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از یدالله ســحابی به عنوان مرد علم، اخلاق، سیاست، اندیشه و دینداری 
آزاداندیش یاد می شــود که در کنار فعالیت سیاســی و تشــکیلاتی تحت 
عنوان نهضت آزادی ایران )به همــراه آیت الله طالقانی و مهدی بازرگان( 
در خــط علم، فرهنــگ و دین در تکاپو و حرکت بود. او  تلاش بســیاری در 

مســیر تحقق خواست مردم در فضای سیاسی داشــت و از سوی دیگر بر 
نزدیک ســازی دین و علــم تاکید می کرد. نگاه خــاص او به نظریه تکامل 
داروین موجب شد او این نظریه را با آیات قرآن تحلیل و بررسی کند. 23 
فروردین بیست ودومین ســالگرد در گذشت او بود و به همین مناسبت 
گرامیداشــت یــاد او در دبیرســتان غیرانتفاعــی کوثــر، موقوفــه مرحوم 
سحابی، با ســخنرانی مقصود فراســتخواه جامعه شــناس، مهدی زارع، 
استاد پژوهشکده زلزله شناسی، ابوالفضل بازرگان، عضو نهضت آزادی، 
محمدمهــدی جعفری، نویســنده و پژوهشــگر دینی، لطــف الله میثمی، 
فعال سیاســی و فریدون سحابی، فرزند مرحوم سحابی برگزار شد که در 

ادامه بخش هایی از این سخنرانی ها را می خوانید: 

گروه سیاسی
منصوره محمدی

سیاستمدارِاسلامپژوه
در بیست ودومین سالگرد درگذشت یدالله سحابی مطرح  شد

گزارش میدانی

گفت وگو با نمازگزاران دیروز 
درباره صدیقی 

خبرنگار گروه سیاسی 
فرهاد فخرآبادی

 
در آســتانه یک ماهگــی یــک افشــاگری بــزرگ 
قــرار داریــم؛ افشــاگری ای که جهــت اصلی آن 
بــه سمت وســوی کاظــم صدیقــی قــرار دارد و 
اظهارنظرهای زیادی دربــاره آن صورت گرفته اما 
همچنان ابهامات بزرگ دربــاره پرونده »باغ اُزگُل« 
ادامه دارد و سوال های پاسخ نداده زیادی پیرامون 
آن وجود دارد. در چنین فضایی عصر 23فروردین 
خبری منتشــر شد مبنی بر اینکه »کاظم صدیقی 
خطیب این هفته نمازجمعه تهران است.« خبری 
که در همــان دقایق ابتدایی انتشــار با واکنش ها 
و انتقاداتی همراه بــود و در این میان حتی برخی 
اصول گرایان نیز در مقام انتقاد از این تصمیم ستاد 
برگزاری نماز جمعه بپا خواســته  و صدای آنها هم 
از ایــن تصمیم درآمــد. برای نمونه علــی غفاریان 
)مدیرمســئول صراط نیوز( در توئیتر خود نوشــته 
بود: »متاســفانه صدیقی فردا امــام جمعه تهران 
است. لذا انتظار می رود مردم مومن و دلسوز جهت 
اعتراض به دهن کجی ســتاد نمازجمعه از حضور 
در نمازجمعه این هفته خودداری نمایند. اگر هم 
به هر دلیلی رفتید دانشگاه تهران، لطفاً نماز خود 
را فــرادی اقامه کنید. صدیقــی در بهترین حالت، 
یک امام جمعه غافل اســت!« و یا وحید اشــتری 
)مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه تهران( 
هم اینگونه واکنش نشــان داده بــود: »نه اینکه ما 
خدای ناکرده انتظار اســتعفا یــا برکناری یا فرآیند 
قضایی را داشته باشیم. انتظارات مان حداقلی تر از 
این حرف هاست. حداقل دو سه هفته نوبت آقای 
صدیقی را عقــب می انداختید تا افــکار عمومی، 

ماجرای به نام زدن زمین را فراموش کند.همین!« 
در چنیــن فضایــی و به رغم وجــود انتقادات، 
تغییری در انتخاب خطیب نمازجمعه 24فروردین 
پایتخــت رقم زده نشــد تا دانشــگاه تهــران آماده 
برگــزاری نمازجمعه شــود. بــا توجه به حواشــی 
پیرامــون کاظــم صدیقی، تصمیم بر این شــد که 
به صــورت میدانی در محل برگــزاری نماز حضور 
داشته باشیم تا هم میزان استقبال از نمازجمعه را 
بررســی کنیم و هم چند دقیقه ای را به گفت وگو با 
برخی نمازگزاران سپری کنیم. درباره تعداد حضار 
در نمازجمعــه تصاویر گویای همه چیز اســت اما 
هم کلام شدن با برخی حضار نکات جالب توجهی 
را همراه داشت. نکته جالب این است که برخی از 
آنها اصولًا خبــر دقیقی درباره آنچه پیرامون کاظم 
صدیقی گذشــته نداشــتند و گویــا نکته جدیدی 
به گوش شــان خورده بود. برای مثــال یکی از آنها 
می گفت: »من چنین چیزی نشنیدم، هر روز اخبار 
را نگاه می کنم، نه شبکه یک و نه شبکه خبر چیزی 
درباره حاج آقا نگفتند. مگر می شود فسادی انجام 
شــود اما صداوســیما درباره آن حرف نزند؟ اینها 
حرف غربی هاســت.« عده دیگری هــم بودند که 
ماجرا را می دانستند اما می گفتند که اگر موضوع 
درســت بوده، قطعاً بزرگان مانــع از حضور کاظم 
صدیقی در نمازجمعه به عنوان خطیب می شدند. 
یکی از آنها می گفت: »ســتاد نمازجمعه بیشتر از 
من و شما حواس شان است، اگر این حرف ها دروغ 
نبود که خودشان مانع می شدند ما پشت سر ایشان 
نماز بخوانیم.« البته در این میان یک سوژه جالب 
دیگــر هم در بیــن نمازگزاران نظــرم را جلب کرد؛ 
جایی که مردی میان سال من را کنار کشید و گفت: 
»پســرم من خبر دارم که آن خبرنگاری که دروغ ها 
را علیه آقای صدیقی گفته و به ایشــان تهمت زده، 
الان در آمریکاست. شما جوان هستید، به انقلاب 
وفادار باشــید و اســیر بــازی دست نشــانده های 

استکبار نباشید. آبروی مومن که بازیچه نیست.« 
به هر ترتیب نمازجمعه تهران در 24فروردین 
برگزار شد و کاظم صدیقی هم در خطبه هایش 
خــود چنــد دقیقــه ای را بــه آنچه پیرامــون او 
گذشــته، اختصاص داد، ضمــن عذرخواهی، 
از حامیــان و مدافعــان خــود تقدیر کــرد ولی 
همچنان ابهامات پیرامون ماجرای »باغ اُزگُل« 

5 را برجای گذاشت. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی
مقصود فراستخواه

این مســیر تکامل مســتمر و پایدار که امثال دکتر ســحابی پیمودند، چگونه 
میسر شد؟ این سرمایه های فکری در این سرزمین چطور پیدا شدند؟ چطور 
بازرگان و ســحابی پیدا شدند، تربیت شدند و به ثمر رسیدند؟ چطور می شود 
که یدالله ســحابی به پایــداری می رســد؟ در مجلس امروز بخشــی از کتاب 

»اســتادانِ استادان چه کردند« را برای شما قرائت می کنم. این کتاب بخشی 
از تاریخ اجتماعی و فرهنگی نهادهای علمی، اجتماعی تاریخ معاصر در ایران 
از پسامشروطه تا دوره پهلوی است. این کتاب به شرح اینکه استادانِ استادانِ 
استادان در این سرزمین چگونه به وجود آمدند و چه کارهایی کردند، می پردازد 
که بخشــی هایی از آن را برای شما می خوانم:»سحابی و بازرگان از دوقلوهای 
نادر ایرانی در خلق و خوی و منش و بینش و کنش هستند. هر دو در علم آموزی 
نوین پیشکســوت، هر دو دانش آموخته دارالمعلمین، هر دو اســتاد دانشگاه 
تهران، هر دو در سیاست ورزی سالم، هر دو در احوال شخصی و تعهد اجتماعی 
خود عمیقاً مومن، هیچ کدام پای علم آموزی و حیات آکادمیک و درس و بحث 
علمی و حرفه ی دانشگری را با سیاست درنیامیختند...نهادهای مدنی، صنفی 

و مردم بنیاد متعدد دایر کردند، از جمله مدرسه، شرکت، حزب و انجمن. ملی 
به معنای حقیقی کلمه بودند. به اصل و اســاس نهضت ملی ایران به رهبری 
محمد مصدق وفادار بودند و به منافع عمومی تقید جدی داشتند. تجددخواه، 
تحول خــواه، آزادی خواه و خردگــرا بودند. به اصــول و ارزش های اصیلی که 
باورش کرده بودند جداً پایبند ماندند، چه در ســال های تحصیل در اروپا و چه 
در ایــام موفقیت های آکادمیک و رســیدن به منزلت هــای اجتماعی و چه در 
مسئولیت های مدیریتی. چه در سال های مخوف زندان، چه آنگاه که مردمان و 
اروپا و حتی روشنفکران از آنها روی برگرداندند و چه آنگاه که به آنها روی آوردند. 
این دو از آن رهبران قلیلی بودند که برخلاف رســم معمول سیاســیون زمانه، 
پوپولیست نشدند، موج سواری نکردند، فریب ندادند و با خود و دیگران و هستی 
بیکران صادق بودند.« تیپ های ایده ال در سطح سحابی و بازرگان را می توان در 
سه سطح کلان، متوسط و خرد توضیح داد. در سطح کلان فهم تاریخ و زمانه ای 
لازم است که نسل سحابی از آن برخاسته است. سده 1200 خورشیدی، دوران 
رنســانس ناتمام ایران بود. در این سده کاغذ اخبار، ماشین چاپ، دارالفنون، 
رشدیه، دارالترجمه، انجمن معارف، مدرسه سیاسی، شرکت فرهنگ، خاندان 
فروغی، بانو اســترآبادی، تلگراف و مشــروطه، جنبــش مطبوعاتی، جنبش 

سحابیوکشفانتهایامکان

فرزند یدالله سحابی
فریدون سحابی

یکی از علایق مرحوم دکتر سحابی، این مدرسه )دبیرستان کوثر( است و به عنوان 
یک دستاورد و یادگار و وسیله ارتقاء فکر در نظر او بود و شاگرد بسیار وفادار ایشان 

آقای صاحب الزمانی در حفظ و نگهداری این مدرسه کمال همت و علاقه را به خرج 
دادند و به سهم خود از این همه لطف، تشکر می کنم. اما خاطره ای را از ایشان نقل 
می کنم. جلسات بحثی بین مرحوم طباطبایی و مرحوم دکتر سحابی در منزل ما 
انجام می شد. مرحوم طباطبایی به شدت مخالف نظریه تکامل بود و معتقد بودند 
که مسئله خلقت و مسائل طبیعی مشمول تکامل نیست و مشمول خلقت عالی و 
فوریتی است. این بحث ها بیش از یک سال در منزل ما به طول انجامید و این مرد 
محترم هفته ای یک بار از قم به منزل ما در تهران می آمد و این مباحثه را با مرحوم 
پدر انجام می دادند. مرحوم طباطبایی با حوصله تمام به صحبت های دکتر سحابی 

گوش کردند و در نهایت قبول کردند که خلقت انسان یک امر تکاملی است که از 
پست ترین موجودات زنده شروع شده و در نهایت به عالی ترین نوع موجودات زنده 
یعنی انسان ختم شده است. جالب اینجاست که مرحوم پدر هیچ وقت در ارتباط 
با اعتقادات و عقاید دینی مــا اصراری نمی ورزید و این موضوع را به روند طبیعی 
این قضیه محول کرده بود و همه هفت فرزند ایشان معتقد به خدا و اصل وحدت 
هســتند و این هنر پدری است که بشود یک مســئله ایدئولوژیک را به افرادی که 
چه بسا توان فکری و توان علمی مسائل را ندارند، قبولاند. یکی دیگر از مواردی که 
ایشان در ارتباط با موضوع فهم دین و وحدت الهی تلاش داشتند، مسائل عینی و 
طبیعی بود؛ اشاراتی که در سیر تحولی و تکاملی آیات قرآن موجود است، از اولین 
تا آخرین آیه، مرحوم دکتر سحابی در آن یک روند تکاملی را یافتند و نشان دادند. 
ایشان معتقد است که داروین نه تنها ضددین نبوده بلکه یک مسلمان به تمام معنا 
بوده چراکه اصل ماجرا یعنی توحید را در روند تکاملی رعایت کرده است و جا دارد 

که از داروین تشکر کنیم و داروینیسم را مکتبی در جهت اثبات حق بدانیم. 

سحابیونظریهتکامل

سحابی
وفعالیتتشکیلاتی

عضو نهضت آزادی 
ابوالفضل بازرگان

برای اینکه دکتر ســحابی را یک الگو برای خود قرار دهیم، باید نسبت به 
او شناحت عمیقی داشته باشــیم و این کار را می توان از طریق نوشته ها 
و گفته های خود ایشــان، کتاب هایی که منتشــر کردنــد و اظهارنظرات 
دیگران نسبت به آنها و تحلیل و بینش آنها نسبت به ایشان و کردار ایشان 
جســت وجو کرد که آیا حرف و عمل دکتر سحابی با همدیگر یکی بود یا 
خیر؟ یادنامه دکتر یدالله ســحابی که به فاصله کوتاهی پس از درگذشت 
ایشان توسط محمد ترکمان گردآوری شده است و همچنین دومین یادنامه 
ایشــان، منابع خوبی برای شــناخت و درک ایشــان است. دکتر سحابی 
مانند هر شخصیت برجســته دیگری، ابعاد مختلفی از نظر شخصیتی 
و عملکردی داشــت. ایشــان یک دانشــمند بودند، در ایران لیســانس 
زمین شناســی گرفتند و در فرانســه مدرک دکترای خود را دریافت کردند 
و به کوله باری از علم و تجربه به کشــور بازگشــتند و خدمت خود را شروع 
کردند. اما ایشان تنها یک دانشجوی صرف نبودند. دکتر سحابی یک معلم 
و آموزگار در مدرســه و دانشگاه و سطح جامعه بودند و علاوه بر آموختن و 
آموزش دادن، به بخش تربیتی نیز اهمیت بسیاری می دادند. برای مثال 
در مدرسه کمال که تدریس داشتند تنها به آن بسنده نمی کردند و درس 
دین و اخلاق نیز می دادند و سعی می کردند توسعه انسانی را مدنظر قرار 
دهند و مردم را خوب بار بیاورند. تنها آموزش علم صرف و انتزاعی مدنظر 
ایشان نبود. ایشان یک سیاست ورز و کنشگر سیاسی نیز بود و کار سیاسی 
را به قصد قدرت انجام نمی داد بلکه به عنوان یک وظیفه دینی به آن نگاه 
می کردند و انجام می دادند. ویژگی خاص مشترک در تمام این موارد مسئله 
دین و اخلاق در دکتر ســحابی است. محور اصلی منش دکتر سحابی و 
همفکران ایشان از جمله آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان اخلاق بود 
و سرچشمه اخلاق آنها، قرآن بود. ایشان با همه رواداری داشتند و کسی 
را رد نمی کردنــد و سرچشــمه ایــن رواداری از قرآن آمده اســت. یکی از 
ویژگی های ایشان جمع گرایی و کار تشکیلاتی بود و با اینکه مقام بسیار 
بالایی داشتند اما همیشه تابع تشکیلات بودند و اگر تشکیلات تصمیمی 
می گرفــت، رای ویژه ای برای خود قائل نبــود. او ضمن ارادت خاصی که 
به مهندس بازرگان داشــت، هیچ رقابتی با او نداشت. زمانی که موضوع 
زمین های شهری می خواست تصویب شود، ایشان بنابر اعتقادات دینی 
مخالف این موضوع بودند و گفتند اگر این موضوع تصویب شــود از گروه 
خارج می شود اما بعداً گفت برای حفظ این جمع خارج نمی شوم. ایشان 
تفکر راهبردی و درازمدت داشت و از همان زمانی که به ایران آمد یک خط 
فکری مشخص را در یک جهت مشخص دنبال می کرد. دکتر سحابی به 
مسئله آموزش و پرورش بسیار اهمیت می داد و قبل از اینکه بیانیه کنگره ها 
تشکیل شود، دکتر ســحابی در قســمت آموزش و پرورش با دقت وقت 

می گذاشت و می نوشت و معمولًا اینگونه بود که ایرادی به آن وارد نبود. 
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